
 شکست دربی، هشداری 
برای مینیمالیسم پرسپولیس

سرنوشــت کم‌حادثه‌تریــن دربــی ســال‌های اخیــر را ضربــات پنالتی 
تعیین کــرد و اســتقلال مثل فصل قبــل در این آزمــون دقــت و اضطراب از 
رقیبش بهتر بود. البته اتفاقات هم در تعیین سرنوشت ضربات پنالتی تأثیر 
زیادی دارنــد و ممکن بــود تقدیر این بار به پرســپولیس لبخند بزنــد، با این 
حال حتی برد هم نمی‌توانســت عاملی برای فراموشی فوتبال محتاطانه 
تیم گل‌محمدی باشــد. آماری که در پایان بازی منتشــر شــد هم این نکته را 
تایید کرد. پرســپولیس در جریــان 120 دقیقه حتی یــک ضربه به چارچوب 

دروازه حریف نداشت!
احتیــاط بخش مشــترک اســتراتژی دو تیــم بــرای این بــازی حذفی و 
حساس بود، ولی پرســپولیس در این خصوصیت جلوتر از رقیبش بود و در 
هیچ بخشــی از بازی حاضر نشــد با نفرات زیاد بــه دروازه حریف حمله کند. 
پیــش از بازی گفته می‌شــد که هرچند اولویــت برای پرســپولیس قهرمانی 
لیگ است، ولی حاضر نیســت از جام حذفی هم بگذرد. با این حال جریان 
بازی نشان داد که استقلال مطابق پیش‌بینی انگیزه بیشتری برای برد دارد و 

هرچه از زمان بازی گذشت، میل به تهاجم در این تیم هم بیشتر شد.
اســتقلال مثل بازی با ســایپا با چیدمان 1-2-4-3 شروع کرد، ولی این 
آرایــش مدرن در نیمه اول جــواب نداد تا این تیم بــه 2-5-3 قبلی برگردد. 
با چســبیدن قایدی به آخرین مدافع حریف، اســتقلال خطرناک‌تر شد و در 
نیمه دوم توانست چند فرصت خطرناک بسازد. در همین دقایق مشخص 
شد که تصمیم کادر فنی پرسپولیس برای استفاده از فرجی به جای حسینی 
در قلب دفاع درســت بوده و این مدافــع در مقابله با ســرعت قایدی موفق 

بود.
راهکار دوم مجیدی برای باز کردن گره بازی ورود مرادی به جای نادری 
پراشتباه در پیستون چپ بود. مرادی نسبت به نادری بازیکن تهاجمی‌تری 
اســت و به همان اندازه در کارهای دفاعی ضعیف‌تر، ولی کادر فنی استقلال 
به این ریسک تن داد و نتیجه‌اش راه افتادن سمت چپ این تیم و چند نفوذ 

خطرناک بود.
پرســپولیس اما در ایــن دقایــق همچنان ترجیــح می‌داد که ســاختار 
دفاعــی‌اش را به هم نزند و فضــای جدیدی به حریف ندهــد. تعویض‌های 
نیمــه دوم پرســپولیس هم تنهــا جایگزینــی بازیکنان هم‌پســت بــود و دو 
مهاجــم تازه‌نفس جــای دو مهاجم اصلــی را گرفتند. در وقــت اضافه هم 
به نظر می‌رســید که اســتقلال میل بیشــتری برای گل زدن دارد، در حالی که 
پرسپولیس بیشــتر منتظر اشــتباه حریف نشسته بود. این اشــتباه سرانجام 
در شــروع وقت اضافه اول اتفاق افتاد که به جدی‌ترین فرصت پرسپولیس 
ختم شــد. در صحنه‌ای که ضربه ســر آل‌کثیــر به تیر دروازه اســتقلال خورد، 
دانشــگر علاوه بر پر کردن آفســاید، مهاجــم حریف را هم گم کــرد و چیزی 

نمانده بود که دروازه حسینی باز شود.
این مشــابه همان ترفندی اســت که به پرســپولیس کمک کرد در بازی 
برگشــت دربــی اســتقلال را شکســت دهــد. در آن بــازی هم مظاهــری روز 
شــلوغی نداشــت، ولی یک لحظــه غفلت خط دفاع اســتقلال بــه مغانلو 

فرصت شوت داد و آل‌کثیر توپ ریباند را وارد دروازه کرد.
با نزدیک شــدن به پایان فصل علاقه به فوتبال مینیمالیستی را هرچه 
بیشتر در پرســپولیس می‌بینیم. این تیم با وجود ابزار تهاجمی مناسبی که 
در اختیــار دارد، ترجیــح می‌دهد با نفــرات زیاد حمله نکند و تن به ریســک 
ندهد. پرسپولیس بیشتر منتظر اشتباه حریف می‌نشیند تا حریف را وادار به 
اشــتباه کند. پرســپولیس با همین فوتبال اقتصادی توانسته در صدر جدول 
لیگ باقــی بماند، ولی آمار تهاجمی ضعیف برابر اســتقلال و شکســت در 
دربی هشــداری برای کادر فنی این تیم در آســتانه ســه هفته پایانی حساس 

لیگ است که همیشه نمی‌توان به امید اشتباه حریف نشست.
گل‌محمدی تا سه‌شــنبه فرصت دارد که با بررســی دوباره دربی دلایل 
افت تیمش در فاز تهاجمی را بررســی کند. او می‌تواند برای سه بازی آخر به 
همین سبک بازی وفادار بماند، ولی سرمربی پرسپولیس خوب می‌داند که 
تکرار ســناریوی دربی در یکی از این بازی‌ها ممکن اســت به قیمت از دست 

رفتن قهرمانی لیگ تمام شود.
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 اردوی کردان کار بزرگ فدراسیون کشتی 
برای حفظ کشتی‌گیران

 تصمیم حرفه‌ای 
برای تیم حرفه‌ای

 بزرگترهای پرسپولیس امتناع کردند 
تا عبدی جوان پنالتی بزند

چرا ملی‌پوش فینال آسیا رفته 
از پنالتی‌زدن ترسید؟

  گلزنی دوباره علیپور برای ماریتیمو
  غیبت آزمون در سوپر جا م روسیه 

  جهانبخش در تست پزشکی فاینورد
  طارمی با گل استارت زد

  میلاد  محمدی در یک چهارراه بزرگ

  بروژ کاوه رضایی را می‌فروشد
  الســیلیه در انتظــار پاســخ رامین 

رضاییان
  پاسخ منفی العربی به پیشنهادهای 

مهرداد محمدی

با لژیونرها

کیفیت قضاوت علیرضا فغانی و دربی شــباهت عجیبی به هم داشــت. 
هر دو بی‌شــباهت به بهترین‌های ایران و هر دو مایه ناامیدی از اینکه فوتبال با 
این‌همه جار و جنجال این اثر نازل را به جا می‌گذارد. تکرار این کلیشه که دربی 
به دلیل حساسیت‌هایش اینچنین از نظر کیفیت نزول می‌کند، چندان توجیه 

جالبی نیست. کاش دست‌کم در فضای بحث، تهیه توجیه خلاقانه باشد.
اما آنچه این‌بار نزول کیفیت را باعث شــد، اتفاقاً ناشــی از تدبیر تاکتیکی 
بود، به این معنا که کوشــش برای به هم ریختن نظم بازی حریف به نمایشــی 
فاقــد فوتبال تبدیل شــده بود. در شــأن مربیان نبــود که بگویند بیــش از آنکه 
برنامــه‌ای برای بازی داشــته باشــند، روی برنامه بســتن بازی حریــف کار کرده 

بودند. افتخار به این نکته چندان جذابیتی ندارد و از خیرش گذشته‌اند. 
در اســتقلال خبری از مانورهای مهدی قایدی نبود و در پرسپولیس اثری 

از مهدی ترابی ندیدیم. در دفاع پرســپولیس که بدون جلال حســینی نمایش 
بهتری داشــت و تصمیم یحیی گل‌محمدی را منطقی جلوه داد، حتی فرشاد 
فرجی مســلط بر بازی بود. یکی از بهترین بازیکنان میدان اما سیاوش یزدانی 
بود که درخشــید و می‌دانســت در خط دفاع روز دربی چه وظایف سنگین‌تری 
دارد، آن هم در سیســتم با ۳ مدافع که هنوز بر سر اجرایش در استقلال بحث و 

تردید وجود دارد.
استقلال و پرســپولیس در روزی که برای مهار حریف نقشه کشیده بودند، 
قدرت اجرای پلن بعدی را نداشــتند و در همان نقش اول خود فرو رفته بودند. 
اســتقلال و پرســپولیس تیم‌هایی نبودند که بتوانند برنامه‌های متنوعی را در 
یک بازی اجــرا کنند. این تنوع، کیفیتــی از برنامه‌ریــزی را می‌خواهد که هر دو 
تیم از آن عاجز بودند. نه فقط نیروی انسانی درون زمین، بلکه مربیان کیفیت 

کافی را نداشتند.
آن ۸ دقیقه وقت اضافه که علیرضــا فغانی در پایان ۹۰ دقیقه اعلام کرد، 
فرصتی بود برای اینکه نمایش نازل دربی در ۹۰ دقیقه تمام شود و فغانی هم 
بیشتر خودش را با کمی وزن اضافه خسته نکند، اما این دو تیم که در ۹۰ دقیقه 

راهی بــرای گل زدن نیافتــه بودند، در ۸ دقیقــه و وقت‌های اضافــه بعدی هم 
ترجیح می‌دادند با فغانی قدم بزنند.

برای گل‌محمدی و مجیــدی دربی‌ها آنطور پیش می‌رود که می‌خواهند 
بــا حداقل ریســک به نتیجه برســند، حــالا یک بار پنالتــی روی قایــدی نادیده 
گرفته می‌شود و دفعه بعد خطای ارسلان مطهری که از چشم داور خسته دور 
می‌ماند. مربیان ترجیح می‌دهند که برای دربی برنامه جذابی نداشته باشند، 

بلکه اتفاقات و احتیاط و احتیاط نتیجه را تعیین کند.
اســتقلال بعد از این دربــی رویای قهرمانــی را جســت‌وجو می‌کند و در 
مســیر جام حذفی هنوز برای رسیدن به جام کار ســختی برای آبی‌ها در پیش 
اســت. پرســپولیس هم آنقدر خوش‌خیال نیســت که خــود را قهرمان لیگ 
بداند و حتماً برای رســیدن به جام بایــد بعد از دربی حذفی خود را بازســازی 

کند.
سرنوشــت اســتقلال و پرســپولیس در ادامــه راه یکــی در جــام حذفی و 
دیگــری در لیگ، جذاب‌تر از دربی جام حذفی خواهــد بود، اگرچه دربی جام 

حذفی را حساس‌ترین بازی سال تصور می‌کردیم.

افتخاری که مجیدی و گل‌محمدی از خیرش گذشته‌اند

شاگردان مجیدی مثل فصل قبل پرسپولیس را در ضربات پنالتی حذف کردند. البته این بار در جریان بازی گلی 
زده نشد و بینندگان تلویزیونی شاهد بازی کم‌حادثه‌ای بودند
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غیبت رکوردشکن‌های وزنه‌برداری ریو در توکیو

المپیک بدون ستاره‌ها

7

جمله مشترک مربی ومدیر پرسپولیس:‌

ما باخت را گردن کسی 
نمی‌اندازیم

7

آنالیز پنالتی‌ها برعکس بازی با النصر جواب نداد

لک گوش به فرمان نیمکت 
یا دستورات کاغذی؟
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 گابریل ژسوس
هدف اصلی یوونتوس

ماراتن رنج

 با آقای صدر از زمانی که در ماهنامه فیلم مطالبی با 
عنوان »سایه خیال« می‌نوشــتند، آشنا شدم. به سرعت 
مجــذوب قلم شــیوای ایشــان و دایــره گســترده دانش او 

شدم.
وقتــی اولین کتــاب خــود را بــا نــام »روزی روزگاری 
فوتبــال« نوشــتند، کــه نــام کتــاب الهامــی بــود از فیلم 
معــروف ســرجیو لئونــه کــه ادای دینی بــود به ســینما، 
فرهیخته  عمیقاً  شــخصیتی  نوشته‌ها  این  پشت  دانستم 
و فرهنگی قرار دارد. یک کتاب در حوزه جامعه‌شناســی 

با محوریت فوتبال.
آمدند. عشــق و  ســرانجام آقای صدر بــه تلویزیون 
شوریدگی آن عشق فوتبال را برای علاقه‌مندان جذاب‌تر 
کــرد. تصاویر زیبــای فوتبال همــراه با کلام او که بســیار بر 
آن تســلط داشــتند، به ســرعت از او چهــره‌ای محبوب و 

دوست‌داشتنی را ترسیم کرد.
وقتی بــه دفعــات در کنار هــم نشســتیم و از فوتبال 
گفتیــم، یک پیوند عاطفــی فراتر از فوتبال بین ما شــکل 

گرفت.
آقای دکتر زندگی را دوســت داشــتند تا اینکه علائم 
حضــور یــک بیمــاری مهلــک عشــق او بــه زندگــی را به 
مخاطــره انداخت و بســیار مرگ‌اندیش شــد. مرگ، این 
راز بزرگ، سراسر ذهن او را به خود مشغول کرد. در حالی 
که مــا به عنوان دوســتان نزدیکــش از ماهیــت و خطر رو 
به افزایــش آن بی‌خبــر بودیم. ســرانجام برای مــداوا به 
آن ســوی مرزها ســفر کرد و همزمان هجــوم آن بیماری 
وحشتناک با شدت تمام آغاز شــد. او رنج بسیاری کشید. 
بدون اینکه عزت نفسش را از دســت بدهد، مرگ را پذیرا 
شد و بامداد جمعه او این دنیای بی‌رحم و ویرانگر را ترک 

کرد و همگان را در اندوهی عمیق بر جای گذاشت.
دکتر صــدر عزیز یک انســان چند ســاحتی بــود. در 
او  بــود،  نظــر  صاحــب  اجتماعــی  مختلــف  حوزه‌هــای 
ســینما، ادبیات، فوتبال، فلسفه و تاریخ را در هم آمیخت 
و آن را بــه جامعه‌ای انتقال داد که تشــنه بدعت و نوآوری 

بودند.
جامعــه  در ارتقــای ســطح فرهنگــی  او  کتاب‌هــای 
تأثیرگذار است. سراســر امروز را درباره رفیق سفر کرده‌ام 
صحبــت کردم و نوشــتم و می‌دانــم اندوهی کــه قلبم را 
می‌فشــارد و بغضی که راه گلویم را بسته است، نگذاشت 

حق مطلب را در مورد این بزرگوار ادا کنم.
مطلبم را با شعری از استاد هوشنگ ابتهاج)سایه( 

به پایان می‌برم:
یک روز ببینی که هم از سایه اثر نیست
وز باغ جهان بلبل شیرین نفسی رفت

این عمر سبک سایه ما بسته به آهی
دودی ز سر شمع پرید و نفسی رفت

چند خاطره کوتاه از مرحوم حمیدرضا صدر

ساعت‌های قبل از آن‌سوی نیمکت

پاییز ۹۳، روزهایی که تازه در شــبکه ورزش مشــغول 
شــده بودم٬ در برنامه میــدان که یک شــوی ۱۵۰ دقیقه‌ای 
درباره ورزش ایران و جهان بود و هرشــب پخش می‌شــد٬ 
بخشــی داشــتم که درباره روزنامه‌هــای خارجی صحبت 
می‌کردم. تیتر و تفسیرهای‌شان را مرور می‌کردم. خوب به 
خاطر دارم که سعی می‌کردم حتماً هر پنجشنبه در برنامه 
باشــم و به هیــچ رقمی غیبــت نکنــم. پنجشــنبه‌ها دقیقاً 
یــک ســاعت بعــد از برنامه٬ برنامــه »آن‌ســوی نیمکت« 
روی آنتــن می‌رفــت و همان لحظاتــی که برنامــه ما تمام 
می‌شد٬ ســر و کله دکتر صدر هم در اســتودیو پیدا می‌شد. 

با همان شــور و شــوق همیشــگی‌اش. انرژی بی‌پایانی که 
بعیــد می‌دانــم با هیــچ هایــپ و ردبولی به رگ‌هــای آدم 
تزریق شود. نمی‌دانم واقعاً برنامه ما و بخشی که من اجرا 
می‌کردم را می‌دیــد یا نه٬ امــا بار اولی کــه صحبت کردیم 
خیلی تشــویقم کــرد و مرحبا گفــت. راســتش را بخواهید 
بــه خاطــر صفــا و مهربانی کــه داشــت در دلــم می‌گفتم 
شــاید دارد همینطوری اینها را می‌گوید کــه روحیه بگیرم. 
مخصوصاً که من را به واســطه کار در مجلــه دنیای فوتبال 
می‌شــناخت. آن روزها دبیر ورزش جهــان مجله‌ای بودم 
که خود دکتر صدر همیشه بهترین مطالبش را برای انتشار 
بــه ما مــی‌داد. فکــر می‌کردم بــه هر حــال چــون از دنیای 
مطبوعات آمده‌ام می‌خواهد دلگرمم کند اما خوب یادم 
اســت که به من و مجری‌های برنامــه چندباری گفت »من 
دیگر باید بازنشســته شــوم. آینده از آن شما جوان‌هاست. 

با پیشرفت اینترنت و راحتی به دست آوردن اطلاعات٬ کار 
خیلی آسان‌تر شده و مطمئنم شــما از من جلو می‌زنید«. 
این جمله‌هــا را بدون طعنه و کنایه و کاملًا جدی می‌گفت. 
از ته دلش برای‌مــان آرزوی موفقیت می‌کرد ولی کیســت 
که نداند علی‌رغم همه پیشرفت‌ها٬ بعید است دیگر یکی 
مثل دکتر صدر پیدا شود. کسی که عمیق بود و نه سطحی. 
اطلاعــات و خاطره‌هایــش واقعــی بــود و نمی‌خواســت 
نقابــی به صــورت بزنــد و منم منــم کند. فروتنــی عجیب 
دکترصــدر همیشــه برایــم جالــب بــود. اصالتــی داشــت 
کــه ایــن روزهــا کمتر پیــدا می‌شــود. یــک بــار داشــتیم از 
مشــکلات گزارشــگری فوتبال در ایــران می‌گفتیم٬ بحث 
به گزارشــگرهای انگلیسی رســید که چقدر خوبند و چقدر 
واژه دارند برای تشــریح گل. کار را با توی دروازه و بلند گفتن 
کلمــه گل انجــام نمی‌دهنــد و توصیف‌های زیبایــی از هر 

 Astonishing Goal صحنــه گل دارند. به دکتــر گفتم ایــن
را بــرای چه گل‌هایــی باید بــه کار برد؟ می‌دانســتم معنی 
خیره‌کننده و خیلی زیبا می‌دهد اما دوست‌ داشتم جواب 
دکتر را بدانم. جوابش را با کلمات نداد. در حیات استودیو 
که آنقدر بزرگ اســت که می‌شــود در آن گل کوچک بازی 
کرد٬ شــروع کــرد به دویــدن. با توپــی فرضی ســانتری کرد 
برای یک مهاجــم فرضی و بعد خودش به ســرعت رفت 
به محل فرود توپ فرضی و نقش مهاجم را بازی کرد. یک 
ضربــه نیمه آکروباتیــک زد. هر دو پایش در هــوا بود و یک 
پایش را کمی کج کرد تا ضربه آخر را بزند. بعد آمد ســمتم 
Astonishing Goal اســت. کاش می‌دانســتم  و گفت این 
می‌خواهد چطــور کلمــه را برایم معنا کنــد٬ کاش رویش 
و  مهیج‌تریــن  ایــن  می‌گرفتــم.  فیلــم  آن  از  تــا  داشــتم  را 

خیره‌کننده‌ترین تحلیلی بود که از دکتر صدر دیدم.

یکی از عاشق‌ترین مردان دنیا رفت ...
هنوز آفتاب صبح جمعه خودش را نکشــانده بود توی آســمان، هنوز لای 
پرز فرش‌ها و پشت کوســن مبل‌ها می‌شد پوســته‌های تخمه و تکه‌های چیپس 
پیدا کرد که دیشــب حین شــهرآورد پرسپولیس و اســتقلال این‌طرف و آن‌طرف 
پرت شــده بود، هنــوز هــواداران دو تیم داشــتند در شــبکه‌های اجتماعی به هم 
متلک می‌پراندند که خبر مثل آوار رســید. مثل یک زلزله که درســت وقتی اصلًا 
منتظرش نیســتی می‌آید. جمله ســه کلمــه‌ای »دکتر صدر درگذشــت« در کنار 
عکســی با همان ریش بلند نامرتب، چشم‌های مهربان و متقاعدکننده و دستی 
زیــر چانــه و دو عدد که ســال تولد و درگذشــت را نشــان می‌داد. همیــن؟ به قول 

حسین پناهی:»این بود زندگی؟!«
چنــد دقیقه بعــد همه جا پر شــد از عکــس حمیدرضا صــدر، از ویدئوهای 
کوتاه دکتر صدر، از عکس‌های مشــترک با او، از ذکر خاطره، از بغض، از افسوس 
... او فوتبالیســت پیشکســوتی نبود، مربیگری هیچ تیمی را در کارنامه نداشــت 

ولی عاشــق فوتبال بود و جــوری در مورد ایــن پدیده قرن حرف مــی‌زد که حتی 
اگر ســر ســوزنی علاقه به این بــازی که 22 مــرد گنده دنبــال یک تــوپ می‌دوند 
نداشتی هم نمی‌توانستی شــبکه تلویزیون را عوض کنی، میخکوبت می‌کرد با 
رگبار واژه‌های درســت، ترکیب‌های گوش‌نواز، تحلیل‌هــای منصفانه و گره زدن 
سینما و ادبیات به هم. آن تکان دادن دست‌ها و سر هنگام هیجان‌زده شدن، آن 
لباس‌های معمولًا تیره، آن کتاب‌هایی که نوشت، یادداشت‌هایی که منتشر کرد 
... او حق بزرگی به گردن فوتبال داشــت و اغراق نیست اگر بگوییم فوتبال ایران 
یک ســتاره را از دســت داد که میلیون‌ها نفــر حتی یک دقیقه از بــازی او با توپ را 

ندیدند اما دوستش داشتند.
چندســال پیش در اســتودیو ولی‌عصر شــبکه ورزش برنامه‌ای داشتیم که 
پنجشــنبه‌ها در انتهایش آنتن را به دوســتان دیگری تحویــل می‌دادیم که دکتر 
صدر کارشناس‌شــان بود. گاهی پیش می‌آمد در حد فاصــل دو برنامه همدیگر 
را می‌دیدیم. برای من که تجربه و سواد زیادی نداشتم اما عاشق سینما و ادبیات 
و البته فوتبــال بودم فرصــت مغتنمی بود ایــن هم‌صحبتی. اعتــراف می‌کنم 
چندیــن بار در کوچه و خیابان، کســانی ابراز لطف کرده بودنــد که بعضی اوقات 
آنها را یاد دکتر صدر می‌اندازیم. این از معدود تحســین‌هایی بود که خوشحالم 

می‌کرد. یک‌بار بحث شــد و همیــن را گفتم. گفتم باعث مباهات من اســت این 
مقایســه. خندید و گفت: »چنــد بار دیدمت. نــه! تو مثل خودتــی، مثل خودت 
بــاش!« بعد مفصــل در مــورد کتاب »نیمکــت داغ« حــرف زدیم، گفت نســل 
شــما تله ســانتانا را یادش نمی‌‌آید، هلنیو هرا، یا بلا گوتمــن. کاش یه برنامه بود 
می‌نشســتیم در مورد اونا حرف می‌زدیم. یکی از آن »ان‌شــاءالله«‌های معروف 

را گفتیم و تمام.
بــا  عکس‌هایــش  می‌کــردم.  دنبالــش  بیشــتر  اینســتاگرام  در  اواخــر  ایــن 
دخترش، برادر و خواهرش و یا پراکنده‌نوشــت‌هایی درباره فوتبال. شــبیه کسی 
بود که بعد از مســافرتی طولانی، خیلی طولانی به خانه برگشته بود و حالا انگار 
داشــت وقت بیشــتری را با »خانواده‌« ســپری می‌کرد اما لابه‌لای کلماتش روح 
ســرگردان و خسته‌ای را می‌شد یافت که جســمش را کول می‌کرد و صبح جمعه 
25تیرمــاه 1400 ســرطان او را از مــا گرفــت. از فوتبــال گرفت و حالا کســی جز به 
»نیکی« از او یاد نمی‌کند، کسی که بعید است »ســرای زر نگاری« از او بجا مانده 
باشــد اما خیلی‌هایمان را عاشــق فوتبــال کرد. عاشــق فوتبالِ بی‌کینه، عاشــق 
هواداری بدون توهین و تحقیر، عاشق کلمه‌ها ... روحش در آرامش. دنیا یکی از 

عاشق‌ترین مردانش را از دست داد.

فایل‌های صوتی و رسوایی فلورنتینو پرز

وقت انتقام یوفا!

تا حالا ســابقه نداشــته رئــال مادریــد اینچنین تحــت تأثیر 
حواشــی و فشــار رســانه‌ها قرار بگیرد؛ در واقع انتظار این‌ دســت 
از مشــکلات و رســوایی‌ها را می‌توانســتیم بــرای هــر باشــگاهی 
تصــور کنیــم امــا اینکــه »باشــگاه قــرن« بــه چاه ســاخته شــده 
توســط فلورنتینو پرز ســقوط‌ کنــد غیر قابــل باور بود! هــواداران 
کهکشانی‌ها فقط به دو روز زمان احتیاج داشتند تا متوجه شوند 
که مورینیــو و رونالــدو، نادان و مغرور، ویســنته دل بوســکه یک 
مربی نابلد و کاســیاس و رائول دو کلاهبردار بزرگ قوهای ســپید 
بوده‌اند و گویا هر چه زمان بیشــتری سپری می‌شود، صفت‌های 
ناپســندتری به اســطور‌های رئال مادرید نســبت داده می‌شــود. 
رســانه »ال کانفیدِنشــال« اســپانیا دلیل اصلی رســوایی‌ پرز بود؛ 
صداهای لو رفتــه از آقای مدیرعامل حدفاصل ســال‌های ۲۰۰۶ 
تــا ۲۰۰۸ در جلســه‌هایی خصوصــی‌ ضبط شــده و پــرز، معتقد 
اســت که به وســیله برنامه‌های نــرم افــزاری تغییراتــی در اصل 
صحبت‌هایــش بــه وجود آمــده؛ اوج تنش‌هــا از اتهــامِ ریاکاری 
بــه ایکــر کاســیاس‌ و رائــول گونزالس شــروع شــد؛ »کاســیاس و 
رائول کلاهبرداران بزرگی‌ هســتند؛ آنها نفراتی بســیار‌ خودخواه 
بــوده و تحت هیــچ شــرایطی نبایــد روی ایــن دو نفر‌حســاب باز 
کرد. چیزهای زیــادی در زندگــی‌ دیده‌ام ولی هیچ‌کــس همانند 
بازیکنان فوتبال بد و ریاکار نیســت!« پرز نقل‌قول‌های خود را در 
مکالمه‌ای خصوصی که توســط »خوزه آنتونیو آبیان« به ضبط 
رسیده بر زبان آورده و تلاش چند ساله آبیان برای فروش صدای 
پرز، موفقیتی به دنبال نداشــته؛ وجهه خالقِ کهکشانی‌ها تحت 
تأثیر حواشی روزهای گذشته قرار گرفته اما یادمان نرود او زمانی 
به رائول و کاســیاس اتهام‌هــای بدون پایه و اســاس وارد کرده که 
نداشتند  را  امروزی‌شان  معروفیت  و  محبوبیت  کدام‌شــان  هیچ 
و شــاید اگر فایل لو رفته در همان زمان علنی می‌شــد، کمتر سر و 
صدا به پا می‌کــرد! مدیرعامل لوس بلانکوس چگونه توانســته 
دو تــن از بزرگ‌تریــن اســتعدادهای تاریــخ باشــگاه را کلاهبردار 
معرفی کند اما پانزده سال بعد دوباره به سراغ‌شان برود و از آنها 
در قالب مربیگری تیم‌های پایه و کادر مدیریتی باشــگاه استفاده 
کند؟ فعلًا به درســتی اخبار ضــد و نقیض پیرامون باشــگاه رئال 
نمی‌توان اعتماد کرد و پیداست که مدیریت‌، خلاقیت و تعصب 
پرز تا چه حد به کمک کهکشــانی‌ها آمده و یقیناً بخشی از تاریخ 
پرافتخــار مادریــد، مدیون اوســت. توهین‌های ‌مدیر باشــگاه به 
بازیکنان رئال حتی در‌ پانزده سال پیش هم غیرقابل توجیه بوده 
و دشــمن اصلی یوفا در خلق ســوپر لیگ، برگ برنده را از دست 
داده؛ فشــار انتقــادات روز به روز افزایش پیــدا می‌کند و همانطور 
که پرز گفته، هیچ بعید نیســت که خریدار فایل‌های صوتی خوزه 
آبیان، الکســاندر چفریــن و اتحادیه فوتبــال اروپا »یوفــا«، بوده 
باشــند؛ »از اینکه امروز و پس از گذشت سال‌ها، فایل‌های صوتی 
من توســط ال کانفیدنشــال منتشــر شــده تعجب می‌کنــم. این 
نقــل قول‌های بریده شــده، تنها بخشــی از مکالمــه‌ای بودند که 
موضوعات و زمینه گسترده‌ای داشــتند؛ احتمال می‌دهم چون 
در جریان پروژه ســوپرلیگ نقش مهمی برعهده داشتم، توطئه 

به راه انداخته و قصد تخریب عملکردم را دارند!«

یادبود

 امیر حاج‌رضایی      

بی‌احتیاطی کار دست مدافع استقلال داد

عارف با رباط پاره از ورزشگاه رفت

حرف مشترک قایدی و یزدانی: 

جدایی بعد از لیگ بیستم
واران و تریپیر در راه منچستر یونایتد

خاطره‌نگاری

 @Rasoulmajidi    رسول مجیدی


